
آن چه را براي شما به رنگ هاي گوناگون در زمين آفريد، 
نشانه اي است براي گروهي كه پند مي پذيرند.

قرآن كريم- سوره ي نحل- آيه ي ۱۳

بهترين خواندنی جهان
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تپّه ي  بار به طرف  باد گرم، سالي يك 
باد گرم را  تپّه، همه،  سبز مي وزيد. روي 
دوست داشتند. امّا هيچ كس، باد را نديده 

بود. چون كه باد، ديدني نبود.
گل ها، باد را از انگشت هاي بلند و نرمش 
مي شناختند. باد، هميشه گرم و مهربان بود. 

آرام مي وزيد و آن ها را نوازش مي كرد.
در  پيچ  موهاي  از  را  باد  خرگوش ها،  بچّه  

پيچش مي شناختند. آن ها، صورت هايشان را لاي 
گيسوي باد مي چرخاندند و كيف مي كردند.

يك روز بچّه  خرگوش سفيد از بزُ پير پرسيد: «باد 
كجا مي رود؟... چرا هيچ وقت پيش ما نمي ماند؟»

بزُ پير گفت: «باد هميشه در حال رفتن است... از وقتي بزُها 
روي اين تپّه  بوده اند، هيچ وقت هيچ بزُي نديده است كه باد، يك جا 

بماند.»
بچّه خرگوش سفيد با خودش گفت: «حيف كه باد هميشه در حال رفتن است.» بعد جستي زد و به 

طرف درخت بيد رفت.
درخت بيد هميشه موهاي بلند باد را شانه مي زد؛ امّا هر بار، قبل از اين كه كارش تمام شود، باد هوهو 

مي كرد  و   مي رفت. بنابراين، دست هاي درخت بيد، هميشه در پشتِ سرِ باد، دراز بود.
وقتي بچّه  خرگوش به درخت بيد رسيد، از او پرسيد: «چرا باد هيچ وقت پيش ما نمي ماند؟!»

درخت بيد جواب داد: «سال هاست كه باد آرزو دارد زير سايه ي من بنشيند. امّا كار باد، رفتن است. 
بادِ گرم، قاصد بهار است. مي رود تا مردم شهر سرد را گرم كند. مردمي كه در برف و سرما مانده اند... 
وقتي باد گرم به آن جا برسد. بچّه ها دوباره تخم مرغ ها را رنگ مي كنند. ايوان خانه ها پر از فرش هاي 
بوي سيب و شيريني، همه جا  و  به هم سلام مي كنند  پيرمردها دوباره در كوچه ها  شسته مي شود. 

مي پيچد.»
 سردبير 

ييي 
 
 

ششششش 
ددددددددددد.

در  
 ررررررا لاي 

دددددد.
پپپپرسيد: «باد

يييييي ماند؟»
 است... از وقتي بزُها 

 نديده است كه باد، يك جا 
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آب و جـارو كرده اند 
كــوچـه هـاي مكّه را

بوي گل پيچيده است
در تـمـام كـوچـه هـا

هـر كجا گسترده اند
پـيش پـايش آسمان 
فرش راهش مي شود

آفــتـاب مـهـربــان

مـي رسد مـردي ز راه 
بـا صـدايــي آشـنـا

بـا دلـش پل مـي زند
بـين انــسـان  و خدا

بـا صـداي روشنـش 
شب به پايان مي رسد
در بيـابان هاي خشك
بوي بـاران مـي رسد

بوي باران

نى
صيا

ى ع
جتب

: م
گر

ير
صو
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اسفند۲

اسفند۱۵

اسفند۲

اسفند۲۹

 ميلاد امام جعفر صادق (ع)

به  اسلام  پيامبر  هجرت  از  بعد  سال   83
مدينه، ششمين امام شيعيان به دنيا آمد. نام او جعفر بود و اگر به 

او صادق مي گويند به خاطر راست گويي اوست.
او لقب هاي زيادي داشت. فاضل (داراي برتري و فضيلت) قائم (به 

معني بر پا و استوار) و صابر (بردبار).
مبارك  ايشان  دوست داران  همه ي  بر  صادق(ع)  جعفر  امام  تولّد 

باد.

گرده ناني را بيرون آورد. به فقيري كه خروپف  مي كرد نزديك 
شد. نان را زير روانداز او گذاشت و به طرف نفر بعدي رفت. 
وقتي نان ها تمام شد، به آرامي برگشت. هيچ كس بيدار نشده 

بود.
او همراه امام به راه افتاد. نسيم ملايمي مي وزيد. پيش مي رفتند. 
نزديك مسجد بودند كه خروسي خواند. نزديك سحر بود. وقتي 
امام به منزلش رفت، مهتاب بود. همراه امام، به قرص ماه نگاه 
كرد. در فكر فقيران سايبان بني ساعده بود. آيا آن ها مي دانستند 

كه چه كسي هر شب كمكشان مي كند؟
اين ها بخشي از كتاب «سبد سبد آرزو» است. سبد سبد آرزو 
قصّه هايي است از زندگي امام  صادق (ع) كه انتشارات آستان 

قدس رضوي (به نشر) آن را منتشر كرده است.

 ميلاد پيامبر اسلام (ص)

در 17  (ص)،  محمّد  حضرت  اسلام،  پيامبر 
ربيع الاوّل سال عام الفيل به دنيا آمد. در آن زمان كعبه پر بود از 

بت هايي كه مردم عرب آن ها را ستايش مي كردند.
او فرزند عبداالله و آمنه و از خاندان بني هاشم بود. محمّد (ص) 
حضرت  مي شد.  شناخته  نيكوكاري  فرد  نيز  پيامبري  از  پيش 
محمّد (ص) بعد از پيامبري، كعبه را از بت ها خالي كرد. به دستور 

خدا كعبه به قبله ي مسلمانان تبديل شد.

 روز درخت كاري

روز  نام  به  روزي  كشورها  بيشتر  در 
درخت كاري وجود دارد. در اين روز، مردم بيشتر درباره ي درخت ها 
فكر مي كنند. به روزي كه ممكن است تمام درخت ها نابود شوند 
فكر مي كنند. آن ها در اين روز، درخت  مي كارند. روز درخت كاري 

مقدّمه ي آمدنِ بهار است.
روز درخت كاري در ديگر كشورها

استراليا: 28 ژولاي
مصر: 15 ژانويه
آلمان: 25 آوريل

فيليپين: 25 ژوئن
لهستان: 10 اكتبر

آفريقاي جنوبي: 1 تا 7 سپتامبر
آمريكا: 10 آوريل

كره ي جنوبي: 5 آوريل

روز ملّي شدن صنعت نفت 
در ايران

اين مبارزه از سال 1320 تا 1329 ادامه داشت. عدّه ي زيادي در 
اين راه كشته شدند. امّا بالاخره ايرانيان توانستند با كمك هم، حقّ 
استفاده از نفت خودشان را پس بگيرند. 29 اسفند سال 1329 

نفت ايران ملّي شد. يعني از اختيارانگليسي ها خارج شد.

پارچه، رنگ، پلاستيك و... همه ي اين ها 
نفت  مي شوند.  درست  نفت  با 

چه طور به وجود مي آيد؟ چه 
اصلاً  مي شود؟  كشف  طور 

هست؟  كجاها  در  نفت 
چه  نفت  بدون  دنياي 

شكلي است؟ 
را  سؤال ها  اين  جواب 
نوشته ي  «نفت»  كتاب 

شما  به  بدفورد»  «كيت 
را  كتاب  اين  مي دهد. 

منتشر  «پيدايش»  انتشارات 
كرده است.
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بـي شـمـشـيـر
نوشته ى نقي سليماني
تصويرگر: على محمّدى

بين ما و آن ها كه با پيامبر اسلام بودند، جنگ بود. امّا دو لشكر 
در حال استراحت بودند.

من مأمور ديدباني از لشكر دشمن بودم. آدم نترسي بودم. به 
خاطر همين، اين مأموريت را برعهده ي من گذاشته بودند. امّا در 
حال سركشي، چيزي ديدم كه هيچ باورم نمي شد. اوّل به نظرم 

آمد يك نفر بر تپّه اي، زير درختي، استراحت مي كند.
راحت  خيلي  نمي شد.  بهتر  اين  از  نبود.  هيچ كس  اطرافش 
مي توانستم جلو بروم و كارش را تمام كنم. يك مرگ راحت. 

آن هم در خواب.
اوّل اطراف را پاييدم. عجيب بود كه از لشكر آن ها هم كسي 

آن جا نبود.
آهسته و بي صدا جلوتر رفتم. كمي نزديك تر كه شدم به نظرم 
آمد او يك مرد عادّي نيست. به نظرم آمد كه از فرماندهان 

جنگ است.
چه قدر خوشحال و شاد شدم. باز هم جلوتر رفتم. در اطراف، 
هيچ خبري از لشكر آن ها نبود. امّا از چيزي كه در چند قدمي ام 
فرمانده ي  بود.  «محمّد»  خودِ  او  راست شد.  تنم  به  مو  ديدم، 
كلّ آن ها!... حالا راحت مي توانستم او را از ميان بردارم. خيلي 
خوشحال شدم. فرصتي از اين بهتر نبود كه قبيله ام را شاد كنم. 
آرام آرام به او نزديك شدم. به سرعت شمشير را از غلاف در 
ايستاده  بالاي سرش  گذاشتم. درست  گردنش  روي  و  آوردم 

بودم. فرياد زدم: محمّد! تو هستي؟
پيامبر خدا چشم باز كرد و مرا بالاي سرش ديد. گفت: بله، 

من هستم. 
نوك شمشير را روي گردنش گذاشتم، شمشيرم برق زد و 
من، خنده ي پيروزمندانه اي سردادم. گفتم حالاست كه صدايش 
بلرزد. امّا محمّد هرگز نترسيده بود. محكم فرياد زدم: حالا چه 

كسي مي تواند تو را از دست من نجات دهد؟!
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محمّد با خونسردي گفت: «خداوند.»
سه بار اين را از او پرسيدم. امّا او هر سه بار گفت: خداوند 

بهترين ياري دهندگان است. 
من هر بار خشمگين تر شدم. ديگر از خشم مي سوختم. صدايم 

مي لرزيد. فرياد زدم: الان به تو نشان خواهم داد.
فرود  او  بر  قوي تر  را  تا ضربه ي خود  رفتم  قدم عقب  يك 
بياورم. پايم به سنگي خورد و محكم به زمين خوردم. شمشير 

هم از دستم افتاد.
محمّد به سرعت از جا برخاست و شمشيرش را برداشت، 
بالاي سرم ايستاد و گفت: حالا چه كسي مي تواند تو را از دست 

من نجات دهد؟!
خاطر  به  نه  آوردم.  ايمان  محمّد  خداي  به  كه  بود  اين جا 
شمشيرش. من آدم نترسي بودم. از شمشيرش نمي ترسيدم. امّا 
مي ديدم كه او، به جاي شمشير، بر خدايش، تكيه كرده است.  

در جوابش گفتم: خداوند.
محمّد لبخند زد و شمشيرش را به درخت تكيه داد. دلم آرام 

گرفت.
حالا تعدادي ا ز سپاهيان مسلمان ، كه براي كاري رفته بودند، 
لرزان  و  هراسان  آن ها  مي آمدند.  دوان  دوان  شد.  پيداشان 

بودند... مرتبّ سؤال مي كردند: اي پيامبر خدا، چه شده؟! 
صدايشان مي لرزيد و معلوم بود كه خيلي محمّد را دوست 

دارند.
پيامبر لبخند مي زد. و من قصّه ي خودم را براي آن ها تعريف 

كردم.

بببببببررررررخخخخخخخخااااااااسسسسسسسستتتتتتتت و شمشيرش را برداشت،  ااااااااززززززز  ججججججججااااااااا  عععععععتتتتتتتتتتت 
دددد  ووووووو گگگگگگگفففففففتتتتتت:::::  ححححححححاااااااالالالالالالالا چچچه كسي مي تواند تو را از دست 

!!!
خاطر  به  نه  آوردم.  ايمان  محمّد  خداي  به   
آدم نترسي بودم. از شمشيرش نمي ترسيدم. امّا 
به جاي شمشير، بر خدايش، تكيه كرده است.  

 خداوند.
د و شمشيرش را به درخت تكيه داد.. دددلللمممممم آآآآآآرررراااامممم 

زز سسپپپااههيياانننن مممممسسسسسلللللمممماااانننن ،، ككككهه  ببببررررااااييييي  كككاااارريي ررفففته بودند، 
لرزان  و  هراسان  آن ها  مممممييييي آآآآآآممممددددنندد.  دددددوووااااننننن   ووااانننن  

ؤؤؤؤؤؤاااااللللل   مممممميييييي  ككككككررررددددنننننددددد:::  اايي پيامبر خدا، چه شده؟!
ررررززززييييدددد ووو  ممممععععلللللوووووممممم  ببببووووودددد  كككككههه خخخخييييللللييييي ممححممّدد ررا دوست 

مي زد. و من قصّه ي خودم را برااي آآآآننن هههاااا تتتتعععرررييييفففف  
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ماجراهای تاريخی

علي اكبر زين العابدين
تصويرگر:  نگين حسين زاده

سرگذشت پرُ حادثه ي تقويم
خردادارديبهشتفروردين

 بعضى ها مى گويند اوّلين تقويم ها ، بر روى 
درخت هاى بيچاره نوشته مى شده اند. آدم هاى 
اوّليه ، غروب آفتاب با يك جسم تيز، خط كُلفُتى 
روى تنه ى درخت مى كشيدند . يعنى يك روز 

گذشت! خوش به حال درخت هاي امروزي.

 انسان  هاى نخستين، تقويم هاى ديگرى هم 
داشتند. مثلاً هر روز كه مى گذشت، يك تكّه 
سنگ را روى تپّه اى مى گذاشتند. بعد از چند 

وقت آن ها را مى شمردند.

توانستند  كه  بودند  كسانى  اوّلين  بابلِى ها   
سال را تشخيص دهند. بعد هم مصرى ها تقويم 

دقيق ترى به وجود آوردند.  
زندگى مردم مصر به رود نيل وابسته بود. 
چون با آب آن كشاورزى مى كردند. رود نيل 
گاهى آن قدر آبش بالا مى آمد كه ديگر نمى شد 
كشاورزى كرد. بايد صبر مى كردند تا رود نيل ، 
كم آب شود. كاهنان مصرى خوب كه دقتّ 
كردند، فهميدند پيش از اين كه نيل طغيان كند 
پر نور ترين ستاره هم در آسمان ديده مى شود. 
بعد ديگر ديده نمى شود تا دوباره آب نيل بالا 
بيايد. فاصله ى بين دو بار ديده شدن اين ستاره 
اين سال را به سيصد و  ناميدند.  را يك سال 
حدود  در  كردند.  تقسيم  روز  پنج  و  شصت 
شش هزار سال پيش اين اتفّاق افتاد. زمان بالا 

آمدن نيل اوّل پاييز بود.

 امروزه تقويم را در يك دفتر چاپ مى كنند. 
يا آن را در ساعت مچى و تلفن همراه و رايانه ى 
شخصى مى گذارند. يكى از اشكالات تقويم هاى 
درختى ، اين بود كه نمى شد به صورت جيبى از 

آن ها استفاده كرد!

 سال ها طول كشيد تا انسان اوّليه به نظم 
شب و روز پى برد. و خيلى بيشتر طول كشيد تا 
هفته و ماه و سال را شناخت. چون آن ها مثل 
ما تقويم حاضر و آماده نداشتند. تقويم وسيله اى 
است كه در آن، با اطّلاعاتى كه از وضعيت ماه 
و خورشيد و ستارگان به دست مى آورند زمان
      را در يك سال تنظيم مى كنند. در زبان
      فارسى به تقويم « گاه شمار» مى گويند.

 تقويم هاى اوّليه اشكالات زيادى داشت و 
تنظيم درست و حسابى نداشت . براى همين پس 
از گذشت 1500 سال كه از تنظيم سالانه ى 
تقويم در مصر مى گذشت ، يك روز مردم مصر 
تقويم هايشان را نگاه كردند ديدند كه تابستان 
برف  و سوز  بود  هوا سرد  كه  حالى  در  است 

مى آمد! آن ها چند سالى، حيران مانده بودند!

يا آن را در ساعت
شخصى مى گذارند
درختى ، اين بود كه
آن ها استفاده كرد!

سال ها طول ك
شب و روز پى برد.
هفته و ماه و سال

ما تقويم حاضر و آم
است كه در آن، با
ووووو خورشيد و ستارگ
      را در يك س
      فارسى به تق

آذرآبانمهر
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شهريورمردادتير
ايرانى ها  روز  يك  هم  پيش  سال  هزار   
نوروز  اوّل  تقويم مى گفت كه  سردرگم شدند. 
است امّا در واقع وسط شهريور ماه بودند. خيام ، 
دانشمند و شاعر بزرگ ايرانى و چند ستاره شناس 

ديگر اين اشكال را برطرف كردند. 

دقيق  تنظيم  براى  كه  كارهايى  از  يكى   
تقويم ها انجام شد، اين بود كه هر چهار سال، 
اين  به  اضافه مي كنند.  به آخر سال  روز  يك 

جور سال ها «كبيسه» مى گويند.

  هر تقويمى در جهان از يك روز خاص 
حضرت  تولدّ  روز  مسيحيان  مى شود.  شروع 
عيسى (ع) و مسلمانان روز هجرت پيامبر(ص) 
از مكّه به مدينه را شروع تقويم مى دانند. براى 
همين به تقويم مسيحيان ميلادى مى گويند به 
تقويم هجرى شمسى  تقويم مسلمانان هجرى. 
پيامبر(ص)  هجرت  از  سال   1389 مى گويد: 

گذشته است. مى شوند:  تنظيم  گونه  دو  تقويم ها  بيشتر   
يا  يا بر اساس گردش زمين به دور خورشيد 
گردش ماه به دور زمين. به شيوه ى اوّلى شمسى 

مى گويند به دوّمى قمرى.

اسفندبهمندى
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زيره ي بي تربيت هـا!
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تا حالا يك اسكناس تقلّبى را از نزديك ديده ايد؟... نمى دانم 
چرا همه دوست دارند اسكناس تقلّبى را هر كجا كه باشد، زود 

ببينند:
به  خانه مى آورد.  به  زايشگاه  از  را  نوزادش  و  آقايى، زن   
مهما ن ها مى گويد:« سلام ... بچّه را آوردم... توى راه، يك نفر 

يك اسكناس تقلّبى بهم انداخت.»
بده  باش  زود  است؟...  تقلّبى  واقعاً  مى گويى؟...  راست   -

ببينيم!... اسكناس تقلّبى!... زودباش ديگه!
- نمى خواهيد اوّل اين بچّه را ببينيد؟... به جان خودم يك 

نوزاد واقعى است!
بگذريم... پادشاه بى تربيت ها هميشه به من مى گويد:« يك 
اسكناس تقلّبى، از هر نظر شبيه اسكناس هاى واقعى است. 
بعضى ها هم  كند.  تميز  را  آن گوشش  با  مى تواند  آدم  يعنى 
نكن.  اشتباه  امّا  مى تركانند...  آن  با  را  صورتشان  جوش هاى 
اين فقط ظاهر ماجراست ... نمى توانى با اسكناس تقلّبى، چيزى 

بخرى!»
را  تقلّبى  چيزهاى  مى تواند  خوب  پادشاه ،  مى  كنم  فكر  من 
تشخيص دهد. چون خودش يك پادشاه تقلّبى است!... به هر 

حال من چند بار اين صحنه را توى آشپزخانه ى كاخ ديده ام:
- لطفاً پنج تا ساندويچ بلدرچين با سيب زمينى سرخ كرده و 

دوغ بدون گاز بدهيد.
زرنگ خان...  كارت  دنبال  برو  را...  اسكناست  آن  ببينم   -

بدهى؟! ...  قلاّبى  اسكناس  بى تربيت ها  پادشاه  به  مى خواهى 
دوست دارى زنگ بزنم به پليس؟

- چى؟... تقلّبى؟... كجاى اين اسكناس تقلّبيه؟... من خودم 
تنفس  قورباغه،  يك  به  باهاش  و   كرد ه ام  لوله اش  بار  دو 

مصنوعى داده ام !
 بله دوستان... اگر يك اسكناس تقلّبى داشته باشيد، بايد 
آن را تا آخر عمر ، لاى يكى از كتاب هايتان نگه داريد. شايد هم 
بهتر باشد كه پاره اش كنيد و بريزيد دور. زن عمو مى گويد: 
است.  ماده  دايناسور  يك  عكس  مثل  تقلّبى،  «اسكناس 
دنيا  به  دايناسور  بچّه  مى تواند  نه  و  بپزد  كيك  مى تواند  نه 

بياورد!؟»
بعد  بوديم .  خورده  عدس  هليم  شام  بود .  شب  بگذريم... 
از يك روز پر كار و خسته كننده، پادشاه رفت سراغ كشو ى 
پول ها تا ببيند از فروش خوراكى ها و كرايه دادن چارپايه ، چه 
قدر گيرمان آمده . امّا توى كشو ى پول ها، يك اسكناس تقلّبى 

پيدا كرد. يك اسكناس هزار تايى نو و تا نخورده.
- آهاى زن... يك نفر به من اسكناس تقلّبى انداخته... اين 
شربت پوكى استخوان من كجاست؟... زود باش چند ليوان بده 

بخورم.
استخوان  پوكى  كه  تو  ؟...  شربت  كدام   -  

ندارى!....
همين الان گرفتم!

پادشاه بنا كرد توى سالن اصلى 
قدم زدن. بعد، به اسكناس هاى 
قلاّبى، مچاله شده ، چسب خورده 
دماغ  آن  با  كه  اسكنا س هايى  و 

بچّه ها را مى گيرند، فحش داد.
مبل ها ى  آن  از  يكى  روى  پدرم 

بزرگ و راحت، لم داد و گفت:« جناب 
گناهى  چه  بيچاره  اسكناس ها ى  پادشاه، 

دارند؟... ما از آن ها خوب نگه دارى نمى كنيم.»
براى  بايد زمستان ها  بعد  به  اين  از  نكند   - نگه دارى؟!... 

د نم ديددهايد؟ نزديك ازز را تقلّب اسكناس يك حالا تا
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شهرام شفيعي 
تصويرگر: ندا عظيمي

اسكنا س هايمان هم چكمه بخريم ؟
- مادرم گفت:« جناب پادشاه ، حالا مى بينيد اين كار چه قدر 
بد است؟... يادتان مى آيد خودتان توى ايستگاه مترو، به آن 

مرد فقير يك اسكناس تقلّبى داديد؟»
آن مردك يك رستوران و دو تا پاركينگ دارد. به هيچ وجه 
يك فقير واقعى نيست . بنا براين ، من هميشه با اسكناس تقلّبى 

به او كمك مى كنم!
پادشاه اين را گفت و دوباره يكى از آن سيگار هاى گنده اش 
را روشن كرد. ما همگى شروع كرديم به سرفه كردن و تكان 

دادن دست هايمان توى هوا.
- آخ... اى اجداد تاجدارم به دادم برسيد... وقتى آدم يك 
قوز  كه  مى كند  احساس  دارد،  جيبش  توى  تقلّبى  اسكناس 
جاى  به  مردم  كه  خير  به  روزهايى  آن  ياد  است...  آورده  در 

اسكناس، با مرغ خريد و فروش مى كردند.
پول  دستگاه  توى  طورى  چه  را  مرغ  يعنى  پرسيد:«  بابونه 

شمار مى  گذاشته اند؟!»
دخترك بعد از اين سؤال، انگشتش را روى لپش گذاشت و 

كمى فكر كرد. آن وقت، افتاد به سرفه كردن.
مامان با نگرانى گفت:« دخترم، به مرغى كه توى دستگاه پول 
شمار گذاشته اند تا شمرده شود فكر نكن... اين همه پرِ مرغ 

كه توى هوا پخش شده، براى ريه هايت خوب نيست!»
پادشاه گفت:« من بايد آن دزد متقلّب را پيدا كنم. كسى 
كه بتواند سر پادشاه بى تربيت ها را كلاه بگذارد، حتماً نابغه ى 
بزرگى است. من اوّل از او يك امضاى يادگارى مى گيرم . بعد 

خرخره اش را  مثل ته ديگ، با دندان هايم مى جوم!»
پادشاه  از دست  را  تجربه، اسكناس  با  و  زن عموى صبور 

گرفت و  سعى كرد او را روى صندلى بنشاند.
بهتر  من  كنار،  مى روى  تو  وقتى  چاق!...  زن  كنار،  برو   -

مى توانم دنياى اطرافم را ببينم!
- مى خواهى به خاطر يك اسكناس هزار تايى ، سكته ى مغزى 

كنى؟... بگير بنشين روى صندلى پيرمرد.
- برو كنار... فكر كرده اى صندلىِ عقد است كه بتوانى مرا 
رويش بنشانى؟... اصلاً شايد خودت اين اسكناس تقلّبى را 
كجا  را  واقعى  اسكناس  ببينم،  بگو  گذاشته اى!...  كشو  توى 

قايم كرده اى؟
ملكه ى كاخ با شنيدن اين حرف گفت:« بايد بروم شكر هايى 

را كه روى ميز ناهار خورى ريخته اى، تميز كنم.»
يك  مى رويد  مى افتيد،  گير  موقع  هر  زن ها  شما  بله...   -
چيزى را تميز مى كنيد... گوش كنيد اهالى كاخ ... آيا اين حق 
اعتماد  به زن خودش  اندازه ى من  به  بود؟!... هيچ كس  من 
نكرده است. پنجاه سال است من و زنم، دو نفرى توى يك 
كشو پول مى ريزيم. البتّه من يك نفرى از اين كشو پول بر 

مى دارم!

 
ميمي
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ناخن هايت را از شكر هم بيشتر دوست دارى!
مادرم گفت:« من مى روم يك قرص آرام بخش از توى يخچال 
بردارم. جناب پادشاه، شما داريد به نزديك ترين آدم هاى دور 

و برتان تهمت مى زنيد.»
 خانم جوان، مى خواستى اين وقت شب به كى تهمت بزنم؟... 

الان همه ى مغازه ها بسته است!
زن عمو يك ليوان جوشانده ى گل گاو  زبان براى پادشاه آورد. 
از  يكى  شايد  پيرمرد...  نكن  ناراحت  را  خودت  گفت:«  بعد 
بازديد كننده هاى كاخ آن را اشتباهى داده... شايد  نمى دانسته 

كه تقلّبى است.»
پادشاه جوشانده اش را هم زد و گفت:« يعنى مى گويى راحت 
توى كاخم بنشينم و بگذارم هر كس دلش مى خواهد اسكناس 
تقلّبى به من بدهد؟... اگر اين طورى بشود، كم كم بايد كاخ 
كنيم...  زندگى  توى جنگل  برويم  و  بدهيم  كارها  به طلب  را 
بگو ببينم زن، تو حاضرى با من توى يك غار زندگى كنى و فقط 

پيازچه ى وحشى بخورى؟»
ملكه، كنار پادشاه نشست و گفت:« معلوم است كه حاضرم با 
تو توى غار زندگى كنم و پيازچه بخورم... امّا خودت چى؟... تو 

حاضرى با من توى غار زندگى كنى و پيازچه بخورى؟»
 - بله عزيزم... من حتّى بدون تو هم حاضرم توى غار زندگى 

كنم و پيازچه بخورم!
ملكه دست هاى خشكش را دو باره با پيشبند سفيدش خشك 

كرد. يك زن نا  اميد چه كارى جز اين مى تواند انجام بدهد؟
ملكه گفت:« وقت خواب است. فردا صاحب اسكناس تقلّبى 

را پيدا مى كنيم.»
انداخته  آدم  به  تقلّبى  اسكناس  يك  وقتى  گفت:«  پادشاه 
باشند. آدم از خواب مى افتد... لازم نيست كه فردا صبح مرا 

بيدار كنى زن... چون خودم بيدارم!»
نباشيد  نگران  گفت:«  و  كشيد  كوچكى  خميازه ى  پدرم 

پادشاه... همه چيز درست مى شود.»
 - همه ي رفقايم  بعد از دو سكته مرده اند... آخرين دوستم، 
يك بار سكته ى مغزى كرده و منتظر دوّمى است تا بميرد. من 

هم منتظر دوّمين اسكناس  تقلّبى هستم!
****

صبح روز بعد، پادشاه دست من و بابونه را گرفت تا ببيند 
كدام «متقلّب بى آبرويى» به ما اسكناس تقلّبى داده است.

 - خب... تعريف كنيد ببينم توى اين چند روز از كجاها خريد 
كرده ايد؟... درست فكر كنيد ببينيد چه كسى به شما احمق ها 

ناخن
م
برد
و بر
 خ
الان
ز
بعد
بازد

كه
پ

توى
تقلّب
ب را 
بگو
پپياز
م

از روى ميز جمع كند.  تا دانه هاى شكر را  زن عمو رفت 
پادشاه كمى به طرف آشپزخانه نگاه كرد. بعد فرياد زد:« سر 
نخ!... قاتل، هميشه يك سر نخ از خودش باقى مى گذارد. 

حتماً اسكناس واقعى را توى ظرف شكر مخفى كرده اى!»
- نه!

- چرا نه ؟
- چون اين كار بهداشتى نيست!

- ولش كن... فكر نمى كنم اين دزدى، كار تو باشد. چون 
كه از نظر تو، هيچ جا براى  مخفى كردن اسكناس بهداشتى 

نيست!
مادرم فوراً قطره ى استريل چشمش را برداشت و توى 
هر چشم دو قطره چكاند. مى خواست صحنه ى تهمت زدن 

يك مرد را به اعضاى خانواده اش، بهتر ببيند.
با دست نشان داد و گفت:«  تو عادت  پادشاه پدرم را 
دارى ناخن هايت را بجوى. اين كار غير بهداشتى است. پس 
احتمالاً تو اسكناس واقعى را توى ظرف شكر قايم كرده اى. 

اعتراف كن!»
پدرم با عصبانيت و صدايى جيغ جيغى گفت:« من با ظرف 
را  هليم  من  كه  مى دانند  دارم؟... همه  كار  چه  شكرپاش 

بدون شكر مى خورم.»
كه  چون  كاملى.  نادان  يك  ولى  نيستى.  دزد  تو  نه...   
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اسكناس هزار تايى داده.
من با دست چپم، ميدان شهردارى را نشان دادم و گفتم:« 
منِ احمق، چهار روز پيش براى ملكه از ميدان شهردارى قرقره 

خريدم. البتّه يك سكّه دادم و بقيّه هم نداشت.»
بده  نشان  داده اند  اسكناس  بهت  كه  را  جايى  گفتم  - من 
نشان  را  دارى طرف چپ   اى سوسك خش خشو!... پس چرا 

مى دهى؟
دستتان  توى  محكم،  را  راستم  دست  شما  كه  چون   -

گرفته ايد!
راه  بود  راست  طرف  كه  قصّابى  فروشگاه  طرف  به  بالاخره 
افتاديم. توى راه، به مطبّ دكتر چشم پزشك رسيديم. پادشاه 

گفت:« زود باشيد برويم داخل!»
من گفتم:« اين جا مطب چشم پزشك است نه قصّابى... كجا 

داريد مى رويد؟!»
بابونه دنبال پادشاه رفت و گفت:« وقتى پادشاه، مطبّ چشم 
پزشكى را به شكل قصّابى مى بيند، حتماً به عينك احتياج دارد! 

پس همين درست است... بيا برويم داخل!»
ما پنج بار به خانم منشى بد اخلاق سلام كرديم. امّا او فقط 

گفت:« وقت نداريم .»
جواب  يك  اندازه ى  به  ببخشيد...شما  گفتم:«  من  آخرش 

سلام هم وقت نداريد؟!»
را  ناخنتان  سوهان  سر  لطفاً  محترم...  خانم  گفت:«  پادشاه 
بگيريد آن طرف... ما وقت نمى خواهيم. ما يك اسكناس تقلّبى 
يا  داده اند  ما  به  آقاى دكتر  را  آن  ببينيم  داريم. مى خواهيم 

نه!»
را  پرونده تان  شماره ي  حال  هر  به  نمى فهمم!...  بله؟!...   -

بفرماييد! آخرين بار كى اين جا آمده ايد؟
 - ما هيچ وقت اين جا نيامده ايم. ولى اين روزها هر كسى 
ممكن است به آدم يك اسكناس تقلّبى بدهد. حتّى يك دكتر 

چشم پزشك.
- من يك روان پزشك خوب برايتان سراغ دارم. بفرماييد. 

اين هم كارت ويزيتش. خودم سفارشتان را مى كنم!
هوا  بيرون  دخترم،  گفت:«  و  نشست  روى صندلى  پادشاه 
سرد است. قصّابى هم هنوز باز نكرده... اجازه بده ما  همين 
جا دنبال آن آدم متقلّب بگرديم. وقتى خواستى به دكتر چاى 

بدهى، يك پر رنگش را هم براى من بريز!»
منشى با صداى تو دماغى اش گفت:« مى رويد بيرون يا به 

پليس تلفن بزنم؟»
جا  اين  بار  يك  را  مادربزرگم  من  گفت:«راستى  پادشاه 

كار  جا  اين  اخلاق  منشى خوش  موقع، يك  آن  آورده ام. 
مى كرد!... مادربزرگم آخرش نا بينا شد. فكرش را بكنيد: 
تاريكى و تاريكى ...البتّه مادر بزرگ من با همان چشم هاى 
نا بينايش، فقط يك چيز را مى ديد: اسكناس تقلّبى را !... 
اين توانايى در خانواده ى ما ارثى است.... بنابراين ، براى 
هر  به  نخورد،  ديوارها  به  با صورت  مادربزرگم  كه  اين 

ديوار، يك اسكناس تقلّبى چسبانده بوديم!»
وقت  ما  حال  هر  به  گفت:«  اخلاق  بد  منشى  خانم 

نداريم.»
پادشاه اسكناس را از توى جيبش در آورد و گفت:

ما  به  را  اسكناس  اين  مريض هايتان  از  يكى  شايد   »
اعتماد  نمى شود  كس  هيچ  به  روزها  اين  باشد...  داده 
مريض  قصّاب،  آقاى  اين  ببينم،  بگوييد  راستى  كرد... 
را  او  شما  است،  سالم  چشم هايش  اگر  نيست؟  شما 
چى  نكرده؟!...  خواستگارى  شما  از  نمى شناسيد؟... 
دارم مى گويم!... اگر چشم هايش سالم باشد كه از شما 

خواستگارى نمى كند!»
 - بيرون!

همين موقع بابونه، بالا پريد و اسكناس تقلّبى را از توى 
دست پادشاه قاپيد. بعد با تعجّب گفت:« اين اسكناس 
مال من است!... داده بودم زن عمو برايم نگه دارد. اين 
پادشاه!... مى خواستم  بوديد  به من عيدى داده  را شما 
پول هايم را پيش زن عمو جمع كنم و براى خودم گوشواره 

بخرم.»
من و پادشاه و منشى بداخلاق، روى اسكناس را نگاه 
خطى  بودند.  نوشته  چيزى  آن  روى  بدى  خط  با  كرديم. 
كه  شبيه رد پاى بوقلمون روى شن بود. يعنى همان خط 

پادشاه!
 - تقديم به بابونه ى عزيزم. سال نو مبارك... از طرف 

پادشاه بى تربيت ها!     
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دائم سرم را تكان مى دهم. معلوم است 
كه با اين همه ورجه وورجه و بازيگوشى، 

خيلى داغ مى شوم!
لاله هاى  گوشم خيلى  نرم  و حسّاسند . 
مى شوم  ناراحت  چه قدر  مى داند  خدا 
وقتى كسى براى بلندكردن من، از آن ها 

استفاده مى كند!
 دنيايي كه من مي بينم
سرم  كنار  من،  درشتِ  چشم هاى 
قرار گرفته اند. به  خاطر همين، زاويه ي 
ديد بسيار وسيعى دارم. هر چشم  من، 
زاويه ي ديد 190 درجه اى دارد و اين 
مي توانم  به  راحتي  من  كه  اين  يعنى 

پشت سر خودم را هم ببينم! 
رنگ ها  تشخيص  در  زيادى  توانايي 
از  را  حركات  مي توانم  امّا  ندارم؛ 
قدرت  دهم.  تشخيص  دور  فاصله هاى 
از  بيشتر  خيلى  كم،  نور  در  من  ديد 
چشم  مردمك  كه  چون  آدم هاست. 
من هشت برابر بيشتر از مردمك چشم 
همه ي  وجود  با  مى شود.  گشاد  آدم ها 
اين ها من براي شناسايي صاحب  خودم، 
از شكل، بو و صداي او استفاده مي كنم! 
بويايى ات  كه حس  تو  براى  شايد 
فقط پنج تا شش ميليون گيرنده 
امّا  دارد، تصورش عجيب باشد، 
من حدود 100 ميليون گيرنده 
براى درك بوهاى مختلف دارم. 
براى اين كه اين گيرنده ها بهتر  ويم

نا ش
ى آش

با خرگوش خانگ

گوش به جاي كولر!
گوش هاى من خيلى بزرگند و مى توانم 
آن ها را جداگانه حركت دهم. صداها را 
از هر طرف مى شنوم. البتهّ دامنه ي شنوايى 

من از آدم ها كمتر است. 
فايده ي  يك  بزرگ،  گو ش  داشتنِ 
گرم   خيلى  هوا  وقتى  دارد:  هم  ديگر 
در  كه  زيادى  مويرگ هاى  مى شود، 
لاله ي گوشم وجود دارند، باز مى شوند. 
با اين كار، مي توانم حرارت را از بدنم  
خارج كنم. من براى تناسب اندام و سالم 
بازي  و  بدني روزانه  فعّاليت  به  ماندن، 
كردن احتياج دارم. وقتى هم كه حسابى 
سرحال باشم، كلىّ بالا و پايين مى پرم. 

ن! ا
يـتـ

گلاب بـه رو
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حدود  دهند،  تشخيص  را  بوها  بتوانند 
20 تا 120 بار در دقيقه بيني ام را تكان 
مي دهم! اين حس بويايى براى تشخيص 
قلمروام  وارد  كه  هم  غريبه اى  حيوان 
شود، به كار مى آيد. تازه وقتى احساس 
ناراحتي، ترس و خطر كنم، پاهاي عقبى ام 

را تپِ تپِ به زمين مي كوبم!
 باز هم هويج؟!

من اكثر ساعت هاي روز را در خوابم. 
شايد گاهى متوجّه خوابيدنم نشوى. چون 
بعضى وقت ها با چشم باز مى خوابم! اصلاً 

از  اين ضرب المثل «خواب خرگوشى» 
همين جا آمده است. بايد حواسم را جمع 
كنم كه هر چيزى را زياد از حدّ نخورم. 
تقصير اين كارتون هاست كه همه فكر 
است.  هويج  ما  اصلى  غذاى  مى كنند 
درست است كه ما خيلى هويج دوست 
داريم. امّا هويج يك غذاى نشاسته دار 
است و ما نبايد زياد غذاى نشاسته دار 
در  گياهان  از  زيادى  بخش  بخوريم. 
مدفوع  با  و  نمي شوند  هضم  من  بدن 
بيرون مي آيند، من براى تأمين بخشى از 

ويتامين ها (گلاب به رويتان) فضله ام را 
مى خورم؛ چون پر از پروتئين و ويتامين 
است! شايد زياد از اين حرفم خوشت 
كاملاً  من  رفتار  اين  امّا  باشد؛  نيامده 

طبيعى و غريزى است! 

 اين جورى مى گويند
من براى جلوگيرى از رشد بيش از حد 
دندان هايم، احتياج به جويدن چيزهاي 
سخت مثل قطعات چوب دارم. به خاطر 

همين بيشتر آدم ها به اشتباه فكر مى كنند 
من جزو جوندگان هستم. جوندگان فقط دو 
تا از دندان هايشان رشد دايمى دارد. ولى 

همه ي دندان هاى من در تمام طول سال رشد 
مى كنند!



اين جا پر از ظرف هاى شيشه اى (آبگينه) است. ظرف هايى شيشه اي كه ايرانيان، قرن ها پيش ساخته اند. شيشه هاى عطردان. 
ظرف هاي بلور براي غذا، بطرى هاى شيشه اى، كاسه ي بلوري ، حتّي النگو ي شيشه اي و... ظرف هاي شيشه اي رنگي، زيبايي مخصوصي 

دارند. اين زيبايي را فقط بايد از نزديك ببينيد. بنابراين يك روز به همراه خانواده، به تماشاي موزه ي آبگينه برويد.
 اين ظرف ها و اشياي شيشه اي، در «عيلام» قديم، پيدا شده اند. يعني جنوب و جنوب غربى ايران  آن زمان. 

شيشه هاى قديمى ، مثل شيشه هاى امروزي ما، صاف و شفّاف و بى رنگ نبوده اند. در قديم جنس شيشه ها طوري بوده كه امكان 
بي رنگ كردنِ آن نبوده است. هر چه داخل تالار هاى ساكت و كوچك موزه ي آبگينه را گشتيم شيشه ي بى رنگ پيدا نكرديم. 
همه جا پر بود از شيشه هاي شيرى و آبى رنگ. اگر بچّه هاى دوره ي هخامنشيان ، ساسانيان و اشكانيان با توپشان اين شيشه ها 
را مى شكستند امكان نداشت امروز اين آثار زيبا را ببينيم! البتّه در اين موزه بيشترِِ آثار ي كه قبلاً شكسته بوده اند، تكّه چسباني 

شده اند. 

موزه ي آبگينه بــــــــــه   تـــــــــمـــــاشــــــاي 
بــــــــــــــــــرويـــــــــــــــــــــد
وحيد پورافتخاري

موزه ي آبگينه:
تهران- خيابان اميركبير- خيابان سى تير - پلاك 55  

ساعت كار : نه صبح تا پنج عصر تلفن: 667108153-4 
  موزه به جز روزهاى تعطيل و دوشنبه ها باز است.
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ساخت شيشه
مهم ترين ماده ي تشكيل دهنده ي شيشه سيليسيوم  
است. در قديم و حتّى حالا ساخت ظرف هاي شيشه اي 
به صورت دستي، خيلي سخت است. آن ها با لوله اى 
فلزى ، شيشه ي مذاب را از كوره در مى آورند و در آن 
لوله فوت مي كنند. وقتى كه شيشه ي مذاب به حجم 
دلخواه رسيد ، آن را مى برُند و به آن شكل مي دهند. 

البتّه با وسايلي شبيه قيچي و انبر.

شطرنج هخامنشيان
پنج  حدود  جهان،  شيشه اي  اوّلين ظرف هاي 
هزار و پانصد سال قبل در مصر ساخته شده اند. 
مصريان باستان شيشه گران بى نظير و برجسته اى 
بوده اند. شيشه هاى قديمى، نور را از خود عبور 
به صورت  را  آن ها  همين،  خاطر  به  نمى دادند. 

رنگي مي ساختند.
به حدود سه هزار  ما  عمر شيشه در كشور 
سياه  مهره هاى  مى رسد .  قبل  سال  چهارصد  و 
بسيار  هخامنشيان،  دوره ي  شيشه اى  سفيد  و 

معروف است.

چه كساني از 
ظرف های شيشه ای 
استفاده مي كرده اند؟

ظرف هاي  از  نگه دارى  بودن  سخت  خاطر  به 
استفاده  آن ها  از  ثروتمند  افراد  فقط  شيشه اي، 
از  بيشتر  سلطنتى،  ميهمانى هاى  در  مي كرده اند. 
تنُگ هاي آبگينه استفاده مي شده است . اين ظرف ها 

در جشن ها استفاده ي زيادي داشته اند. 

  پزشکان ايران باستان و شيشه
وقتى از طبقه ي دوّم موزه بازديد مى كردم ، متوجّه شدم در يكى از ويترين هاى داخل اين 
تالار شيشه هاي عجيبى وجود دارد. آن جا وسايلي شبيه لوله هاي آزمايش گذاشته بودند. اين ها 
ظرف هاي آزمايشگاهى قديم بوده اند . اين وسايل نشان مى دهد كه ايران در ساختن شيشه، 

كشور پيشرفته اى بوده است .  
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مي داني قيمت يك صبحانه ي كامل چه قدر است؟ صبحانه اي كه اين  
چيزها در آن باشد: چاي ، يك ليوان شير ، بيست و پنج گرم عسل ، پنجاه گرم 
پنير و كره ، دو عدد خرما و كمي گردو...  قيمت اين صبحانه حدود هزار و 

پانصد تومان است!!

                                                                          مهدي قزل ارسلان صبحانه  ي جهانگــــران تـريـن 
وحيد پورافتخاري

از  دسته اى  مى كنند.  تخم گذارى  مثل،  توليد  براى  ماهيان  از  بسياري 
اين ماهيان، به ماهيان خاويارى معروفند. به تخم ماهى خاويارى، «خاويار» 
مى گويند. خاويار همان صبحانه ي گران است كه عكسش را ديدي !... البتّه 
زياد قيمت اين صبحانه را جدّي نگير. خيلي ها طعم خاويار را دوست ندارند. 

يعني خوردنِ خاويار كار هركسي نيست!

گران ترين صبحانه ي دنيا چيست؟

بيمارستان هاى  تازه و خام مصرف كرد. در  بايد به صورت  خاويار را 
خاويار  داشته اند،  سنگين  جرّاحى هاى  كه  بيمارانى  به  كشورها  از  بعضى 
از  زيادي  مقدار  خاويار  است.  مقوّى  بسيار  غذايى،  ماده يّ  اين  مى دهند. 
ويتامين  ها را دارد و سرشار از پروتئين است. خاويار بيشتر مواد مورد نياز 

بدن ما را در خود دارد.

اين غذاي گران چه خاصيتّي دارد؟
خاويار را در كارخانه، از ماهي خاويار مي گيرند. بعد هم آن را با افزودن 
نمك خالص، بسته بندى مى كنند. رنگ بسته بندى خاويار، نوع آن را نشان 
مي دهد. رنگ آبى براى خاويار فيل ماهى، رنگ زرد براى خاويار قره برون 

و چالباش و رنگ قرمز براى خاويار ماهى ازون برون است. 

صبحانه ي گران از كجا مي آيد؟

حالا اين تصوير را ببين... اين گران ترين صبحانه ي دنياست.
قيمت هر لقمه اش، حدود 
هشتاد هزار تومان است!
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بيشترِ خاويار جهان در ايران توليد مى شود. خاويار ايران به دليل كيفيت 
مطلوبش، از همه ى خاويار هاي جهان گران تر است. البتّه خاويار در همه جا 

غذايى گران است. تا آن جا كه به آن مرواريد سياه مى گويند!
خاويار به اين علتّ گران است كه توليد آن سخت است. گاهى 18 سال 
طول مى كشد تا ماهي، خاويار بدهد. به همين دليل، خاويار در جهان كمياب 
است. همين باعث مى شود قيمت آن خيلى زياد باشد. در بازارهاى جهانى، 
گاهى قيمت خاويار به 12 ميليون تومان براى هر كيلو مى رسد. يعنى تقريباً 

به اندازه ي قيمت يك اتومبيل!

ماهيان خاويارى، ماهيانى هستند كه آن ها را براى استفاده از گوشت و 
خاويارشان صيد مى كنيم. ماهيان خاويارى از دسته ي تاس ماهيان هستند 

و اسكلت آن ها از استخوان و غضروف تشكيل شده است.
اين ماهيان داراى 27 گونه اند كه پنج گونه از مهم ترين آن ها در درياى 
خزر زندگى مى كنند. ماهى ها ي خاويار از چند صد ميليون سال پيش، به 
همين شكل در كره ى زمين زندگى مى كرده اند. به همين دليل به آن ها 
فسيل هاى زنده مى گويند ! بزرگ ترين ماهى خاويارى جهان فيل ماهى است. 
گاهى وزن اين ماهى به بيش از   1000 كيلو گرم مى رسد! يعنى تقريباً به 
اندازه ي وزن يك اتومبيل پرايد! سنگين ترين فيل ماهى صيد شده در ايران 
600 كيلو گرم وزن داشته است! طول اين ماهي ها از يك و نيم تا  تقريباً 
چهار متر است! نمونه هايى از آن ها با عمر بيشتر از صد سال هم ديده 

شده است! 

  بزرگ ترين توليد كننده ي خاويار: 
 ايران

كارخانه هاى خاويار!

   با تشّكر از دكتر سهيل ايگدرى و روابط 
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زكرياى 
رازى 
و نخ 
روده اى!

هزار  از  بيش 
به  ايراني  پزشك  يك  پيش،  سال 
نام «زكرياى رازى» زندگي مي كرد. 
او در يكى از عمل هاي جرّاحي اش، 
نخ تازه اي را به كار برد. او روده ي 
گوسفند ي را بريد و با تابيدن آن، 
باريكى براى بخيه زدن  نخ بسيار 
درست كرد. بعدها، پزشكان اروپا 
از روده ي تابيده شده ى گربه براى 

ساختن نخ بخيه استفاده كردند.
بود.  خوب  خيلي  روده اي،  نخ 
دوخته  نخ ها  اين  با  كه  زخم هايي 
مي شدند.  خوب  زود  بودند،  شده 
به  از مدّتى خود  بعد  نخ روده اي، 
و  مى شد  بيمار  بدن  جذب  خود 
احتياج به «كشيدن» نداشت. جاى 

زخم هم كمتر باقى مى ماند

چه  طوري؟!
به  را  زخم  طرف  دو  پزشكان 
از  يكى  و  مى كردند  نزديك  هم 
قرار  كنار شكاف  را  اين مورچه ها 
را  آرواره هايش  مورچه  مى دادند. 
فرو  انبُر در دو طرف زخم   مثل 
مى كرد و با اين كار، زخم را بسته 
نگه مى داشت. بعد، جرّاح فوراً اين 
مورچه را مي كشت تا آراواره هايش 
دارد!  نگه  را  همان شكل زخم  به 
حالا نوبت مورچه ي بعدي بود. كم 
مي شد!  بسته  زيپ  مثل  زخم  كم 
 10 بريدگى  بخيه زدن يك  براى 
110 مورچه  از  بيش  سانتى مترى 

لازم بود!

دوخت و دوز 
در اتاق عمل

كه  است  وسيله اي  جرّاحى  تيغ 
مى شود.  پيدا  عملي  اتاق  هر  در 
سر  وسيله  اين  با  جرّاحان  همه ي 
و كار دارند. به كمك تيغ جرّاحي، 
ايجاد  شكافي  بيمار ،  بدن  روى 
آسيب  عضو  به  جرّاح  تا  مى شود 
ديده، دسترسي داشته باشد. امّا هر 
جرّاح يك خيّاط ماهر هم هست! 
چون كه بعد از هر عمل جرّاحى، با 
نخ و سوزن، آن شكاف را مى دوزد 

و آن را با دقتّ مى بندد. 

مورچه هاى بخيه زن!
«مورچه هاي قرمز بنگال» 
آرواره هايي قوى دارند. در 

زمان هاي قديم پزشكان هندى، 
براي بخيه زدن از اين مورچه ها 

استفاده مي كردند!

زكــــريــــاي رازي و نـــخ جــــرّاحــــي
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مرضيه عقدايي

زيپ جرّاحى
تازگى ها جرّاحان به جاى بخيه، 
استفاده  هم  جرّاحى»  «زيپ  از 
محل  در  را  زيپ  اين  مى كنند. 
مي چسبانند.  شكاف  يا  بريدگى 
بعد آن را مي بندند! به اين ترتيب، 
زيپ دو طرف شكاف را كنار هم 
شود.  خوب  زخم  تا  مي دارد  نگه 
خوردن  جوش  از  بعد  روز  چند 
زخم، بيمار مى تواند اين زيپ را از 

روى پوستش جدا كند.

چسب به جاى 
نخ و سوزن

ماده اى  از  هم  جرّاحى  چسب 
بدن  براى  كه  مى شود  درست 
بيماران زيان نداشته باشد. بعضي از 
زخم ها را با اين چسب، مي چسبانند. 
چسب هاى جرّاحى ، براي عمل هاي 
با  است.  بهتر  بى هوشى  بدون 
استفاده از اين چسب ها، بيمار درد 

كمترى احساس مى كند.

نخ هاى قندي!
دانشمندان موّاد مختلفى را براى 
آزمايش  بخيه ،  نخ هاى  ساختن 
اندازه ي  به  مى كردند. نخ هايى كه 
در  باشند.  محكم  و  نازك  كافى 
بيمار  ضرري  بدن  براى  ضمن، 

نداشته باشند. 
به جز نخ هاى پلاستيكى، يك نوع 
نخ بخيه ديگر از جنس نوعى قند 
ساخته شده است. بخيه هايى كه با 
اين نخ ها زده مى شود بعد از مدّتى 
يعني  مى شود.  بيمار  بدن  جذب 
بعد از خوب شدن زخم، نيازي به 
بيرون كشيدن نخ ها از لابه لاى آن 

نيست.

بخيه هاى عنكبوتى
عنكبوت ها تارهاى بسيار نازكى 
را  تارها  اين  از  تا  اگر ده  مى تنند. 
كنار هم بگذاريم باز از يك تار موى 
انسان نازك تر است. امّا اين تارها 
محكم ترند.  خيلى  انسان  موى  از 
مى توانند  و  مي آيند  كش  چون 
كنند.  تحمّل  را  زيادى  نيروي 
دقيقاً  اين  مقاوم!  و  نازك  تارهاى 
همان چيزى است كه در بخيه لازم 
داريم.  پزشكان براى بخيه زدن  چشم 
مى كنند! استفاده  عنكبوت  تار  از 
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ناصر كشاورز
تصويرگر: مهديه صفايى نيا

توي اين دلم 
چند تا غم است 

فكر مي كنم
سيب، آدم است

      
فكرهاي من

نيستند عجيب
غصّه مي خورم
من براي سيب

      
سيب را همه

پوست مي كنند
نصف مي كنند

گاز مي زنند
      

زود مي شود
سيبشان تمام

يك نفر نگفت
سيب جان سلام!

رگر: مهديه صفايى نيا
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مريم اسلامي
تصويرگر: سمانه رهبرنيا

دودي سياه آمد
از توي كوچه رد شد

گنجشك، سُرفه اي كرد
حال درخت بد شد

         
يك ياكريم پر زد

از توي آشيانه
يك بچّه ، دود را ديد 

ترسيد و رفت خانه

ماشينِ اصغر آقا
امروز هم خراب است

در سُرفه هاي او گُم
لبخند آفتاب است

         
مي نالد و محلهّ

از دود مي شود پرُ
اي كاش زود مي رفت

امروز پيش دكتر!



سيّد رسولل ميرداماديسيّد رسول ميردامادي

جدول اعداد
رقم هاي يك تا شش را طوري در خانه هاي سفيد 
و  ستون ها  سطرها،  در  رقم  هر  كه  دهيد  قرار 

قسمت هاي شش خانه اي، فقط يك بار ديده شود.

� � �
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باد و كلبه ي سرد
اين كلبه عايق حرارتي ندارد. به خاطر همين باد از يك 
طرف آن وارد و از طرف ديگر، خارج مي شود. مي تواني 

مسير باد را نشان بدهي؟

31
ه ي

فح
ر ص

ي د
گرم

سر
ب 

جوا
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حسين شاهوردي

دايره هاي تو در تو
در نگاه اوّل، اين تصوير به صورت يك مارپيچ به نظر 
در  كه  مي شويد  متوجّه   كنيد،  نگاه  كه  دقيق تر  مي رسد. 
حقيقت تعدادي دايره ي جدا از هم است. با انگشت هايتان 

دايره ها را دنبال كنيد تا مطمئن شويد!

كوچك يا بزرگ؟
از اين دو دايره ي سياه رنگ، كدام بزرگ تر است؟

آن ها به يك اندازه هستند!
درباره ي دو خط سبز چه فكر مي كنيد؟ آيا يكي از آن 
يكي بزرگ تر است؟ با خط كش تان آن را اندازه  بگيريد تا 

مطمئن شويد!

حس بينايي
 اين تصويرها چشم و مغزها شما را گول مي زنند. گاهي 
ندارند!  وجود  كه  ببينيد  را  چيزهايي  شما  است  ممكن 
شكل هاي به هم پيچ خورده و يا حتيّ اشياي متحرّك. از 
آن ها لذّت ببريد؛ ولي يادتان باشد زيادي خيره  شدن به 

آن ها، چشم هايتان را اذيتّ مي كند.
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تازگي ها سارا خيلى 
حواس پرت شده است. او 

خيلى از وسايلش را گم مى كند. 
سر كلاس خيلى زود حواسش پرت 
مى شود. تمركز ندارد. كارهايش را 

فراموش مي كند. گاهي هم با صورت به 
در و ديوار مي خورد! اين مشكلات، هم 

خودش را ناراحت مى كند و هم 
ديگران را.

قبل از هر چيز، 
براى تمام فعّاليت هاى 
درسى و غيردرسى تان، 

برنامه ريزى كنيد. كارهايتان را از 
روي يك برنامه ي نوشته شده انجام 
بدهيد. برنامه ريزى، به فكر كردن 

ما نظم مى دهد و از اضطراب 
و حواس پرتى جلوگيرى 

مى كند.

به نظر شما 
چه كليدهايي 
برای حلّ مشکل
 سارا وجود دارد؟
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فهيمه احمدي
تصويرگر: سام سلماسى

زمان مشخّصي را 
در روز، براى فكر كردن 

درباره ي موضوعات مختلف 
در نظر بگيريد. حتماً شما هم 

آرزوها و تخيلات بسيارى 
داريد. فكر كردن به آرزوها 

بد نيست، امّا نه وسط 
يك كار ديگر!

سعى كنيد در كارها 
عجله نكنيد. عجله يكى ديگر 

از علتّ هاي بى دقّتى است. 
اگر عجله كنيد، به آن عادت 

مي كنيد.

پرسش هايى 
كه درباره ي  درس به 

ذهنتان مى رسد از معلمّ 
بپرسيد. نگذاريد سؤالي به 
صورت طولاني مدّت در 

ذهنتان بماند.

دائم به خودتان يادآورى 
كنيد كه در اين لحظه مهم ترين 

كارى كه بايد انجام بدهم 
چيست؟ ... نگذاريد دست هايتان 
كاري انجام دهد و مغزتان در 

فكر كار ديگري باشد.
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زهرا برازنده نژاد

پرنده هايي كه حرف مي زدند
نخل به آرامى جلو مى آمد. صالى از تعجّب دهانش باز مانده 
بود. اين نخل هم عادى نبود. درست مثل آن دو پرنده كه به 
زبان انسان ها حرف مى زدند . صداى توپ و تفنگ عراقى ها 
كه بر سر شهر مى ريخت، قطع نمى شد. كلاغ به كبوتر گفت: 

الان پرى نخلستان زخم پاى صالى را مداوا مى كند.

 نام كتاب: پرى نخلستان (رمان)
 نويسنده: حسين فتاحى

 ناشر: قديانى (كتاب هاى بنفشه )
 تلفن: 021-6640441

دايره المعارف كوچك 
كتابى قد بلند، با ظاهرى دلربا، تصاويرى رنگارنگ... با كمى اضافه 
وزن ! چون چهار فرهنگ نامه در يك جلد كتاب، دور هم نشسته اند: 
فرهنگ علوم ، فرهنگ رياضى ، فرهنگ فن آورى و فرهنگ جغرافيا. 
اين كتاب پر از مثال هاى گوناگون و زنده  است كه باعث مى شود 

مفهوم واژه ها را بهتر درك كنيم.
در پايان هر چهار فرهنگ نامه ، واژه ها به ترتيب حروف الفبا صف 
كشيده اند و روبه روى هر واژه ، شماره ى صفحه و معادل انگليسى 

آن را مى خوانيم.

 نام كتاب: فرهنگ دانش نوجوان (فرهنگ نامه)
 نويسندگان: ترى جينگز . ديويد گلاور . روبين كرود . ديك تبيمن

 مترجمان: امير صالحى طالقانى. محمود سالك. نازيلا بهمنى . سياوش 
شايان

 ناشر : مدرسه
 تلفن: 021-88800324-9
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سلام
تازه، نماز خواندن را ياد گرفته است. گاهى برخى واژه هاى 
ركعت  در  مى رود  يادش  گاهى  مى كند.  فراموش  را  نماز 
چندم است. تشّهد را گفته يا نه ؟... اگر معنى جمله هايى را 
كه در نماز مى گويد بداند، هم كمتر فراموش مى كند و هم 
صحبت كردن با خدا برايش دلنشين تر مى شود. راستى او 

در قنوت مى تواند به هر زبانى كه دوست دارد دعا كند! 

 نام كتاب: پاداش زهرا (آموزش نماز)
 نويسنده: سيّد نورالدين خرم شاهي 

 نقّاشى: مصطفى گودرزى
 ناشر: ستاد اقامه ي نماز

 تلفن: 021-88893511

نقشه ي تازه
رامونا دختر بى حوصله و كم صبرى است. در املا بى توجّهى 
مى كند . امّا خطش از همه ى بچّه هاى كلاس بهتر است . اين ها 
را خانم معلّم به پدر رامونا گفته بود؛ ولى رامونا فكرش 
جاى ديگرى بود. هر روز نقشه ى تازه اى مي كشيد تا نگذارد 

پدرش سيگار بكشد. 

 نام كتاب: رامونا و پدرش (داستان)
 نويسنده: بورلى كلى يرى

 ترجمه: پروين على پور
 ناشر: افق

 تلفن: 021-66413367

فلفل نبين چه ريزه
يك هسته ى پر انرژى ، داخل اتم ريزه ميزه است 
كه به انرژى داخل اين هسته، « انرژى هسته اى» 
مى گويند. حالا اگر تعداد زيادى اتم شكافته شود ، 
كلى انرژى از اين هسته ها آزاد مى شود كه كارهاى 
راه  مثل  كارهايي  مى آيد.  بر  دست شان  از  مهمى 

بردن كشتى ها ، موشك ها و فضا پيما ها .

 نام كتاب : داستان انرژى هسته اى (علمي)
 نويسنده: اچ چايدلز

 مترجم: محمّد تقى معاونيان
 ناشر: شورا

 تلفن: 021-66954921-2

كامپيوتر براى بچّه ها
شد.  شروع  رايانه  كلاس هاى  كنيد !  عجله 
نيست  لازم  حروفچيني.. .  و  نقّاشى  كلا س هاى 
هيچ وسيله اى همراهتان باشد. اين جا پر است 
از لوازم نقّاشى. از رنگ هاى متنوع و قلم گرفته تا 
پاك كن و قيچى و سطل آشغال. فقط كتاب آموزش 
كامپيوتر را برداريد و جلو رايانه بنشينيد . بعد از 

كشيدن نقّاشى، مى توانيد اسم يا هر چيز ديگرى 
آخرش  كنيد.  تايپ  نقّاشى تان  كنار  مى خواهيد  كه 
مى توانيد نقّاشى تان را چاپ كنيد و به هر كس كه 

دوست داريد هديه دهيد.

 نام كتاب: آموزش كامپيوتر براى نوجوانان
     (مجموعه  كتاب هاى آموزشى)

 نام نويسندگان: مهندس محمّد على عبّاسى. مهندس 
حسين گرزين

 ناشر : مدرسه
 تلفن: 021-88800324-9

)ن) (داستا
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                                           همه تازه اش را دوست دارند!
نوشته ى شهرام شفيعي

شلغم پلو
خانمي بود كه آشپزي اش خيلي بد بود. يك شب كه خانم، شلغم پلو 
درست كرده بود، شوهرش به خانه آمد. امّا هنوز كفش هايش را در 

نياورده بود كه بيهوش شد و افتاد.
مأمور اورژانس پرسيد: مي دانيد چرا شوهرتان بيهوش شده؟

خانم: من از كجا بدانم؟... هنوز يك قاشق از غذاي مرا نخورده بود!

باغ وحش
تمسـاح هـا،  بـه  دادن  غـذا  مسئـول 
بازنشسته شد. امّا بايد اين كار را به نفر 
بعدي ياد مي داد. بنابراين، دو نفري، با 
قفس  داخل  به  الاغ،  گوشت  مقداري 

تمساح ها رفتند.
بوي  تمساح ها  جوان...  كن  گوش   -
كسي را كه هميشه به آن ها غذا مي دهد، 
مي شناسند. يعني به او حمله نمي كنند. 
ديگري  كس  هيچ  جوان،  باشد  يادت 
تمساح ها  بيايد. چون  قفس  توي  نبايد 
او را در يك چشم به هم زدن، درسته 
اي  جوان؟...  كجايي  مي دهند...  قورت 

بابا اين جوان چرا ناپديد شد؟!

تعجّب
اوّلي:« ديروز رفته بودم باغ وحش. اتفّاق خيلي عجيبي افتاد. باور 
كن داشتم از تعجّب شاخ در مي آوردم. يك شير درندّه مرا صدا 

كرد و گفت: دوست عزيز، برايم نوشابه مي خري؟»
دوّمي:« جدّي؟!... اين كه خيلي عجيب است!»

اوّلي:« آره... اصلاً فكر نمي كردم شيرها نوشابه ي بدون ساندويچ 
دوست داشته باشند!»

دو بشقاب
پليس به متّهم: جرم شما اين است كه هر 
مجالس  به  يواشكي  دعوت،  بدون  شب، 
عروسي مردم مي رويد و دو بشقاب باقالي 

پلو با گوشت مي خوريد.
متّهم: قبول دارم قربان!... بايد كمي سالاد 

هم بخورم!

ضربه ي مغزي
وقتي آقا فرهاد مسافرت بود، همسرش زايمان كرد. چند روز بعد، آقا 

فرهاد برگشت و گفت:« بچّه ام كجاست؟... مي خواهم ببينمش.»
- توي آن اتاق.

آقا فرهاد با عجله به طرف اتاق بچّه دويد. امّا سرش محكم به ديوار 
خورد. بعد بلند شد و تلوتلو خوران به اتاق بچّه رفت.

- واي... مغزم ضربه خورده... سرم گيج مي رود... دارم بچّه را شش تا 
مي بينم.

- مغزت سالم است... من شش قلو به دنيا آورده ام!

خ

م
خ

آقا فرهاد با عجلهه به طرف اتاق بچّه دويد. امّا سرش محكم به ديوار
خورد. بعد بلند شد و تلوتلو خوران به اتاق بچّه رفت.

- واي... مغزم ضربه خورده... سرم گيج مي رود... دارم بچّه را شش تا
مي بينم.

غغغغمغزت سالم است... من شش قلو به دنيا آورده ام!  -
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كفش
كفشي  مي گويد:  هميشه  پدربزرگم 
كمي  بايد  مي خريم،  بچّه ها  براي  كه 
تا بعدها هم  از پايشان باشد  بزرگ تر 

بتوانند از آن استفاده كنند.
مهماني،  برويم  مي خواستيم  وقتي 
كفش هاي  آن  برو  گفت:  من  به  پدرم 
را  آن ها  مي خواهم  بياور.  را  قهوه اي ام 

بپوشم.
گفتم: كدام كفش؟

سه  براي  پدربزرگ  كه  همان   -
الان  كنم  فكر  بود.  خريده  سالگي ام 

ديگر اندازه ام شده باشد!

عكس
آمد  جلو  آقايي  بودم.  شهربازي  توي  روز  يك 
و  زن  و  من  از  مي كنيد  لطف  ببخشيد...  گفت:  و 

بچّه هايم عكس بگيريد؟
- با كمال ميل... دوست داريد كجا از شما عكس 

بگيرم؟
- توي بيمارستان... مي خواهيم از سينوس هايمان 

عكس بگيريم!

ديگر اندازه ام شده باشد!

جواب باد و كلبه ى سرد

جواب جدول اعداد
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جدولِ دوستان، مثل سفره است. مي توانيم دور هم بنشينيم  و آن را حل كنيم!

 10  9    8    7    6    5    4    3    2    1
   1
   2
   3
   4
   5
   6
   7
   8
 9
10

1.كم كردن - يكي از كتاب هاي سعدي
2.نژاد ايراني - بعد از نبوّت است

3.سِر
4.او - جمع مرجع

5.الفت و دوستي - كشف كردن
6.كميابي - مادر باران

7.هميشه در زير نور داريم - حرف ندا
8.كار ناقص! - موجود خيالي

9.ادامه يافتن - از اقيانوس كوچك تر است
10.عضله - همه ي مردم يك كشور.

1.قافله - پايان
2.گوينده ي شعر - مادرِ لُري

3.خرد و كوچك - كلّه - ساقه ي خشك شده ي گندم يا جو
4.مساوي بودن

5.نام غاري در مكّه - ساعت را به آن مي بنديم
6.نه به زبان عربي - چيزي كه با اكسيژن تركيب شده باشد

7.آدم سمج دارد
8.سفره را... مي كنند - از نوبت هاي نماز - حيا

9.دستور - پرندگاني كه لشكر ابرهه را نابود كردند
10.الفباي موسيقي - جمع تفريح.
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